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 تخصيص عام به مفهوم

 مفهوم موافق:  . الف
این مفهوم به   ؛موجود باشد و مفهوم نیز موافق باشد  باشداگر عام و مفهومى كه اخصّ مطلق از آن مى 

 . زنداتفاق علماء، عام را تخصیص می

بالعقود »:  مثال  جمع  «؛  اوفوا  »العقود«  مى كلمه  عام  و  بوده  لام  و  بالف  ه ب  وفا   ،بنابراین  ؛باشد محلىّ 

 ماضى  صیغه  اعتبار  بر  كه  شود  وارد   دلیلى  اگر  حال   باشد یا غیر آن؛  عربى  لغته  ب   چه  ؛است  لازم  هرعقدى

طریق اولى )مفهوم ه  ب  ، بار عربیّت در عقد اعت  بر   دلیل   این  دلالت   اندفرموده  برخى ،  فرض   این   در   ؛ نماید   دلالت

  طریقه  ب  پس  ، مضارع  صیغه   با  عربى   عقد   صحتّ  عدم   بر   نمود   دلالت   مزبور  دلیل   وقتى  زیرا  ؛ باشدموافق( مى 

 .كندمى  دلالت عربى غیر  عقد صحّت  عدم  بر اولى

مفهوم همچون نصّ بوده كه    زیرا این  ؛ صیص دادتخ  توانمى   آن  با   را  عام  ؛باشد  ثابت  مفهومى  چنین  اگر

 .است  لازم  عام بر تقدیمش  ،نتیجه  در ؛باشدیا لااقلّ اظهر از عام مى   ؛رفع ید نمودكمكش از ظاهر باید ه ب

 
 مفهوم مخالف:  . ب

این عبارت عام بوده و عمومش دلالت دارد بر اینكه هیچ ظنىّ   «؛انّ الظّنّ لا یغنى من الحقّ شیئا »  :مثال  

ان  »  ده: ش  وارد   دیگرى   آیه   آیه،   این  قبال   در   و  شودحتىّ ظنىّ كه از خبر عادل حاصل مى  ؛ معتبر نیست

 «.جائكم فاسق بنباء فتبیّنوا 

(عام و خاص)اصول الفقه 
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  اخذ   فحص  بدون   توانخبر غیر فاسق مىه  دلالت دارد بر اینكه ب  ؛ جمله كه جمله شرطیّه است  مفهوم این

 خیر؟  یا  داد  تخصیص  را  قبلى  آیه  در  عام  توانمى   ،مخالف  مفهوم  این  با   آیا   كه  ستا  این  در   كلام  حال   ؛كرد

 نظریات: 

 .مفهوم جایز نیسته  فهوم مخالف مقدّم است و تخصیص آن بم بر عام  اندبرخى فرموده .الف

 .است مقدّم عام بر  مفهوم اندبعضى دیگر فرموده  .ب 

 .ماندمى  مجمل  كلام ترتیب بدین  و  نبوده مقدمّ  دیگرى بر  هیچیك اندفرموده  دیگر اىدسته  .ج 

 .گرددگروهى دیگر به تفاصیلى پرداخته كه نقل آنها موجب طولانى شدن كلام مى .د

 : سرّ اختلاف علماء

طورى نیست كه در مرتبه ظهور منطوق یا مفهوم موافق قرار   ،ظهور مفهوم مخالف از حیث قوّت دلالت

 اقوى   آن  از  عام  یا  گردد   مقدّم  آن   بر  تا  است   اقوى  عام  ظهور  از  آیا   كه  شودكلام طرح مى  لذا این   ؛گیرد

  باشند ى م  عرض  یك   در   ظهور  حیث   از   و  بوده  متساوى  هم   با  اساسا  یا  و   شود   مقدّم  باید  عام   نتیجه  در  و   بوده

  برخى   در   ؛ باشد  مختلف   موارد   و   مقامات ه  ب  نسبت   اقوائیّت  این   ستا   ممكن  یا   و  ردد نگ  مقدّم   دیگرى   بر  تا

 .باشد اقوى مفهوم  ظهور ،اعتباراتى و جهات ملاحظهه  ب مواضع بعضى  در   و بوده  اقوى عام  ظهور موارد 

 نظر مصنف: 

  بر   است  قرینه  عرفا   ،مفهوم  نفس  پس  ؛ باشدعام اعمّ مى   ،حسب فرضه  اخصّ بوده و ب  ،مفهوم از عام 

  از مراد مبیّن  و  مفسرّ ، قرینه زیرا  ؛ نمود  باید  مقدّم  قرینه  صاحب  بر  را  قرینه   كه است ثابت   و  عام از  مقصود 

 .قوى بودن قرینه از ظهور صاحب قرینه ملاك نیست ا  ،مقام  این در  و  باشدمى  قرینه  صاحب

 مقدم بر مفهوم است.  ؛اگر عام، نص در عموم باشد  نکته:


